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 مهین عظیما درگذشت

گروه هنر: مهین عظیما، هنرمند پیش کســوت  �
نقاش عصر روز سه شنبه ۱۸ تیر ماه پس از تحمل 

دوره ای بیماری درگذشت.
گلبرگ برزین، فرزند زنده یــاد مهین عظیما در 
گفت وگو با ایســنا این خبر را تأیید کرده اســت. او 
همچنین اظهار کرد که پیکر زنده یاد عظیما امروز 
در کنــار همســرش و در مقابل قطعــه نام آوران 
به خاک ســپرده می شــود. مهین عظیمــا متولد 
آذر ۱۳۰۸ دوازدهمین زن دانشــجوی دانشــکده 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران بود و لیســانس 
نقاشــی دارد. او همچنین تاکنون نمایشــگاه های 
مختلف انفرادی و گروهی در ایران و کشــورهایی 
ماننــد بلژیک، فرانســه، یوگســلاوی و ترکیه برپا 
کرده است. او در سال ۱۳۴۸ نقاشی پشت شیشه 
را شــروع کرد. ابتــدا با رنگ روغــن معمولی کار 
می کرد اما بعدها توجهش به اکریلیک جلب شد. 
عظیما معتقد بود: «نقاشــی باید در زمان خودش 
و به شکل تازه ارائه شود. نقاش باید نقاش زمانه 
خودش باشد و فقط ایده و گوشه ای از سبک های 

قدیمی را بگیرد».

پس از گذشت ۱۷ سال «حسین 
زمان» کنسرت می دهد

گروه هنر: حســین زمان پس از ۱۷ سال دوری  �
از صحنه، کنســرتی را در برج میلاد تهران برگزار 
می کند. به گزارش روابط عمومی این اجرا، حسین 
زمان در این کنسرت با همراهی ارکستری ۳۰ نفره 
به رهبری صابر جعفری روی صحنه خواهد رفت 
و گلچینی از قطعات گذشته خود را به همراه چند 

قطعه جدید اجرا می کند.
در این برنامه نوازندگانی مانند بابک ریاحی پور، 
حســن فراهانــی و حســین شــریفی که ســابقه 
همکاری با حســین زمــان را داشــتند نیز حضور 
خواهند داشــت. کنســرت «حســین زمان» سوم 
مردادماه ســال جاری در مرکز همایش  های برج 

میلاد برگزار خواهد شد.

مستندی به کارگران شهرداری 
تقدیم می شود

گروه هنر:  پوستر فیلم ســینمایی «نگاه خیره»  �
به نویســندگی و کارگردانی فرزاد خوشدســت در 
آســتانه برگزاری هفتمین جشــنواره فیلم شــهر 

رونمایی شد.
پوســتر فیلم «نگاه خیره» که برای نخســتین 
بار در بخش فیلم های بلند داستانی (ویدئویی) 
هفتمین جشــنواره فیلم شــهر اکران می شود را 
نادیا آقابیگــی طراحی کرده؛ هنرمندی که پیش 
از این نیز پوســتر فیلــم «خط باریــک قرمز» را 
بــرای همین کارگردان طراحی کــرده بود. فرزاد 
خوشدســت با مستندهای اجتماعی اش و بیشتر 
با کارهایــی که در زندان های ایــران تولید کرده 
شناخته شده است. این بار و پس از کسب جایزه 
بهترین فیلــم بخش نت پک جشــنواره جهانی 
فیلــم فجر برای فیلــم «خط باریــک قرمز» در 

این فیلم ســعی کرده از زاویه ای متفاوت فقر و 
مشــکلات اقتصادی را که گریبانگیر مردم در این 
شــرایط اقتصادی اســت، به تصویر بکشــد. این 
فیلم از منظری دیگر به زندگی فردی می پردازد 
کــه در یکی از مراکز خدماتی شــهرداری تهران 
مشــغول به جمع آوری ســگ های ولگرد است. 
فــردی که به ناچار مجبور به مهاجرت به تهران 
شده و حالا با مشکلاتی بزرگ تر در این کلان شهر 
روبــه رو می شــود. خوشدســت که قرار اســت 
فیلم بلند داســتانی «نگاه خیــره» را به کارگران 
شــهرداری تقدیم کند، در نخســتین اکران فیلم 
جدیــدش در پردیس ســینمایی ملــت، میزبان 
بخشــی از کارگران شــهرداری تهران اســت که 
شــغل آنها جمع آوری ســگ های ولگرد تهران 
است. این کارگران و خانواده هایشان، تعدادی از 
مدیران شهرداری تهران و بعضی از سازمان های 
حمایت از حقوق حیوانات از تماشاگران ویژه این 

اکران خواهند بود.

زیردرختان زیتون

دسته سیسیلی ها و... اکران

آنچه دربــاره تولیدات داخلی در شــرایط نابرابر  �
کنونــی اهمیت بارز دارد، «عدالت فرهنگی» اســت. 
فیلمی که همه مراحل قانونی ساخت و تولید را طی 
کرده و اتفاقا مضمون و دســت مایه و ســاختار قابل 
قبولی دارد و مخاطبانش را جدی می گیرد و به شعور 
او توهین نمی کند، چرا بایــد جدا از نمایش عمومی 
دیرهنــگام، در میان فیلم های دیگری که از شــرایط 
به مراتب بهتر اکران (اعم از سرگروه و تعداد سالن ها 
و سانس ها) برخوردارند، گم شود؟ خسرو معصومی 
فیلم ســاز قابل احترام و صاحب عقیده ای است که 
به جــز یک مورد (پر پرواز) در دیگر آثارش همواره به 
اصول و چارچوب مشــخصی که هم زبان سینما در 
آن رعایت شــده و هم مضامین شان با بافت اقلیمی 
منطقه ای موردنظر او و طبقه بندی اجتماعی معاصر 
و روان شناســی آدم ها هم خوانی داشته، پایبند بوده 
است. «دوران سربی» و سه گانه «رسم عاشق کشی»، 
«جایی در دوردســت» و «باد در علفزار می پیچد» و 
«خرس» از نظر اســتفاده درســت و غیرتوریستی از 
فضا و مفاهیم اقلیمی و مناسبات فردی و اجتماعی 
آدم ها در کانون خشــونت و نبــود عدالت اجتماعی، 
جزء آثار شــاخص کارنامه ســینمایی او هستند. ولی 
متأسفانه می بینیم فیلم سازی با این دیدگاه و انضباط 
فکری و دغدغه های اجتماعی هنوز بعد از ۳۳ سال 
فعالیت مستمر حرفه ای نتوانســته جایگاه روشن و 
تثبیت شــده ای در ســینمای بی ضابطه ما پیدا کند و 
فیلــم «خرس» او همچنان (باوجود گذشــت هفت 
ســال از زمان ســاختش) توقیف و امــکان نمایش 

عمومی پیدا نکرده است. 

«کار کثیــف» بــه عنــوان آخریــن فیلم خســرو 
معصومی که در سی و ششــمین جشنواره فیلم فجر 
به نمایش درآمد، از هفته گذشــته اکران شده است. 
ولی متأســفانه با وجود برخــی ارزش های محتوایی 
و فرمالیســتی اش، فــروش خوبــی تاکنون نداشــته 
کــه یکی از علــل اصلی را در محدودیت ســالن ها و 
تک سانسی بودن سینماهای نمایش دهنده باید دید. در 
چنین اوضاع و احوالی که ســینمادار خودش می بُرد 
و مــی دوزد و ســانس ها را به فراخــور میزان فروش 
فیلم ها و اشتهار بازیگرانش و قالب بیانی اش (اعم از 
کمدی و...) کم و زیاد می کند، فیلم هایی در مایه های 
«کار کثیف» که وجوه فرهنگی شــان غالب اســت به 
شــکل بی رحمانه ای از نظر اقتصادی لطمه می بینند. 
آیــا در یک عرضه و تقاضای متعــادل و عادلانه نباید 
شــرایط مناســب اکران برای این گونه فیلم ها فراهم 
و حتی سوبســید فرهنگی برای شان منظور شود؟ به 
همین لحاظ، به عنوان یک رســالت فرهنگی وظیفه 
خود می دانم کــه از این فیلم مهجورمانده حمایت و 
دیدنش را به علاقه مندان جدی ســینما توصیه کنم. 
این در حالی اســت که فیلــم «کار کثیف» قصه اش 
را بدون اعمال شــاقه بیان می کنــد، همچنین بحران 
اجتماعی و ناهنجاری اقتصادی را عامل آسیب پذیری 
کانون خانواده و تن دادن به مهاجرت های بی  پشتوانه 
می داند و نیــز چند بازی خوب و چشــمگیر از پدرام 

شریفی و مرحوم لوون هفتوان در آن می بینیم.

خرابات

 آخرین قیمت بلیت سینماها
گروه هنر: شورای اکران در جلسه اخیرش مقرر کرد  �

به منظور حمایت از مخاطبان ســینما و اجرای طرح 
تابستانی از سوی شورای اکران، قیمت بلیت سینماها 

هر روز در سراسر کشور تا ساعت ۱۵ نیم بها شود.
شــورای اکران با تأیید مصوبه شــورای صنفی 
نمایش فیلم، مبنــی بر حــذف نیم بهابودن بلیت 
ســینما در روزهای شــنبه، اعلام کرد: ســینماهای 
سراسر کشور می توانند علاوه بر نیم بهابودن قیمت 
بلیت در روزهای سه شــنبه، دو ســانس اول خود 
را تا قبل از ســاعت شروع ســانس ۱۵ با هماهنگی 
دفتــر پخش، فیلم مــورد نظر خــود را به صورت 
نیم بها  اکران کنند. بر اســاس ایــن طرح که از اول 
مردادماه ســال جاری لازم الاجرا خواهد بود، طبق 
فــروش برخط به محض تراکنش، ســهم صاحبان 
ســینما و پخش کننــده فیلم ها مشــخص و توزیع 
خواهد شــد. به منظور هماهنگی بیشــتر در نحوه 
محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده فیلم و 
سینما مقرر شد انجمن سینماداران و شورای صنفی 
نمایش فیلم، نشستی را درباره نحوه عملیاتی کردن 
و اجــرای مصوبات قانونی به عمــل آورند.  در این 
جلسه قیمت اصلاح شده سینماها بر اساس درجه 
ســینما (مدرن، ممتاز و درجه یک و دو) با احتساب 
ارزش افزوده مشخص و از سوی  شورا تأیید شد که 
با توجه به تأیید این مصوبه از سوی ریاست سازمان 

سینمایی، از اول مردادماه لازم الاجرا خواهد بود. 

خبر
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یزدانیان: من حتی
 به عنوان موزیسین کلاسیک 

هم در کار خط کشی خاصی ندارم 
و به آزادی عمل می کنم. 

تنها تفاوت در چنین آنسامبلی 
امکانات خارق العاده و  بی شماری 

است که ترکیبات مختلف 
رنگی و  صدایی سازها به وجود 

آورده و شیوه بیان و درک 
فضای جدید بداهه را 

گسترش می دهد

ســه هنرمنــدی کــه واژه «صاحب نــام» برازنــده 
هرکدامشــان است، ســابقه ای درخشــان در طول 
سال های گذشــته در موســیقی ایران دارند و بارها 
پیمان  درخشــیده اند.  خوش  مختلف  صحنه های  در 
یزدانیان آهنگ سازی  اســت که برای سینمای ایران 
خاطره های موســیقایی زیادی به یادگار گذاشــته و 
در کنار آن پیوســته در مقام آهنگ ساز و نوازنده آزاد 
فعالیت داشته، کنســرت  برگزار کرده و آلبوم منتشر 
کرده است. رضا عســگرزاده از بهترین و قدیمی ترین 
دودوک نوازان ایران اســت که در زمینه صدابرداری 
موســیقی هم ید طولایــی دارد. حســام اینانلو هم 
سال هاست که راه خودش را در کمانچه نوازی رفته و 
فعالیت های داخلی و خارجی متعددی در این زمینه 
داشته و دارد. حالا این سه هنرمند که بارها به صورت 
دونفره کنار هم روی صحنه حاضر شــده اند، تصمیم 
گرفته اند که برای اولین بار به صورت سه تایی به دیدار 
مخاطبانشان بروند. حتما مخاطبانی که تا پیش از این 
از شنوندگان آلبوم «رام» که با نوازندگی و آهنگ سازی 
یزدانیان- اینانلو بود، نغمات و کنسرت های این آلبوم 
را به یاد دارند. رضا عســگرزاده و حســام اینانلو نیز 
حدود دو ســال است که با یکدیگر هم نوازی می کنند 
و اجرای این دو در جشــنواره موسیقی فجر سال ۹۷ 
نیز با اقبــال مخاطبان همراه بــود. ۲۲ و ۳۰  تیرماه 
فرهنگ ســرای نیاوران میزبان آنهاست که به همین 

بهانه به گفت وگو با آنها نشسته ایم.

 تا به حال کنســرت های متعددی این تیم به  �
صورت دو نوازی برگزار کرده که به انتشــار آلبوم 
هم رسیده اما سه نوازى نداشــته اید. این بار چه 

اتفاقی افتاد که تصمیم به برگزارى تریو گرفتید؟
اینانلو: ما پیش از این در مجموعه کنســرت ها و 
فعالیت هایی که با هم داشــتیم هرکدام شناختی از 
موســیقی و نوع تفکر دیگری پیــدا کردیم. چند ماه 
گذشــته بود که خیلی اتفاقی انگار زمان آن رســیده 
بود کــه دوئت ها را تبدیل به یک تریو کنیم که از دید 

من بسیار اتفاق خوشایندی است.
یزدانیــان: به صورت کاملا تصادفــی ولی تقریبا 
هم زمان به این تصمیم رســیدیم و قطعا به واسطه 
شــناختی که هر یک از ما از دو  نفر دیگر داشــت به 
ســهولت این آنســامبل شــکل گرفت. قطعا تریو با 
دوئتی که قبلا تجربه کرده بودیم تفاوت داشت ولی 
در کل گردهم آمــدن و با هم و همدل نواختن تجربه 
شــیرینی است که باعث شــده با وجود مشغله های 
شــخصی بســیار ما هفته ای ســه، چهار روز با هم 

تمرین کنیم.
 شــالوده اصلی این اثر حول محور چه ایده ای  �

می چرخد؟
اینانلــو: شــالوده اصلی ایــن اجرا از نــگاه من 
بداهه نــوازی اســت. ما در واقــع در تمرینات مان به 
فضای مشترک می رسیم و در اجرا با استقبال از حالِ 
آن لحظه موســیقی مان را روایت می کنیم. در اصل 

می شــود گفت ما تمرین بداهه نوازی می کنیم و یکی 
از این تمرین ها را روی صحنه می بریم.

یزدانیان: برای این ســه نوازی بداهه، به فرازهای 
ثابــت مشــترکی نیاز داشــتیم تــا از آن بــه عنوان 

استفاده  موسیقایی  ایستگاه های 
کرده و در بین آنها به صورت آزاد 
و بداهه به فضاسازی یا گسترش 
ایده های شخصی بپردازیم. نکته 
فضادادن  و   گوش فرادادن  دیگر 
به دو  ســاز دیگــر در مجموعه 
بیان شخصی  از  که  صداهاست 

مهم تر، پخته تر و زیباتر است.
بــه  � شــما  ســه   هــر 

نوعــی متعلــق بــه جریان 
مســتقل موســیقی ایــران 
هســتید. طبیعی اســت که 
جریــان  در  حرکت نکــردن 

اصلی مزیت ها و آسیب های خودش را دارد. شما 
این فرایند را چطور می بینید؟

اینانلو: مــن فکر می کنم جریان اصلی و فرعی در 
موسیقی وجود ندارد؛ دست کم در نگاه من. آنچه من 
را ســر شــوق می آورد تا کار کنم خودِ خود موسیقی 
اســت. جریان غالــب را مارکــت و ســرمایه گذاران 
می ســازند که من از طــرح واره فکری ایــن مارکت 

و ســازوکاری که هر مــاه فــردی را معرفی می کند 
بی خبرم. گمــان می کنم این اتفاق بیشــتر در جریان 

موسیقی پاپ رخ می دهد.
نوازنــده دودوك  �  آقــاي عســگرزاده شــما 

تنها  تا سال ها  که  هستید؛ سازي 
خودتان  ایــران  در  نوازنده اش 
نوازنده هاي  الان  امــا  بودیــد، 
دیگري هــم آمده انــد. اوضاع 

نوازندگي این ساز چطور است؟
شنیده ام  بارها  عســگرزاده: 
نوازنده دودوك  تنهــا  که مدتی 
این طور  بــوده ام. اصلا  ایران  در 
را خیلی  نیســت، مــن دودوك 
دوســت داشــتم و در ضمن، به 
در  فعالیت هایی  اینکــه  دلیــل 
زمینه موســیقی داشــتم، بیشتر 
شنیده شدم. امروزه هم جوانانی 
را مي شناسم که در شهرهاى مختلف ایران، با عشق، 
در پی نواختن دودوك هســتند و این ساز افسونگر را 

مي نوازند.
زمینه  � در  سال هاست  شــما  عسگرزاده،   آقاي 

صدابــرداري موســیقي فعالیــت مي کنید. الان 
چندسالي اســت که به نظر مي رسد صدابرداري 
موســیقي حرفه اي تر از قبل انجام مي شود. شما 

صدابرداري موسیقي در ایرانِ این روزها را چطور 
مي بینید؟ زمان کنسرت ها که خودتان روي صحنه 

هستید، اوضاع صدا را چطور کنترل مي کنید؟
عســگرزاده: حرفه ای تر که البته ترکیب غریبی 
اســت، اما خب ایــن روزهــا جوان های مســتعد 
زیــادي را می بینم که مشــغول فعالیــت در حوزه 
صدابرداری هســتند. دغدغه اصلی خیلی هایشان 
تولید صدای خوب اســت و خیلی های دیگر انجام 
وظیفه می کننــد. بنابراین نمی تــوان گفت اوضاع 
بهتــر یا بدتر شــده اســت. گاهی آدم خوشــحال 
می شــود و گاهی افسوس می خورد که چرا بهتر از 
این نیست. اما زمانی که من روی صحنه و به عنوان 
نوازنده هســتم، باید بگویم کــه احتیاج چندانی به 
صدابرداری نیست. صدای طبیعی سالن و موسیقی 
کافی اســت، اما در مورد آنهایی که به صدابرداری 
نیاز اســت، من خودم با کمک چند همکار کار صدا 
را برعهــده می گیرم. بعد آن همــکاران عزیز تلاش 
می کنند که به شــیوه من کار را جلو ببرند. می ماند 
بخــش میکس صدا که دیگر مــن در آن موقعیت 
ناچار از واگذاری اش به آن دوستان هستم. اما رنگ 

صدا درمی آید.
 آقاي یزدانیان، شما موزیسین کلاسیك هستید.  �

موسیقي  خط کشــي هاي  آن  بدانم  دارم  دوست 
کلاســیك در چنین کنســرتي چطــور در دنیاي 

موسیقي شما به هم مي ریزد؟ 
یزدانیان: من حتی به عنوان موزیســین کلاســیک 
هم در کار خط کشــی خاصی ندارم و به آزادی عمل 
می کنــم. تنها تفــاوت در چنین آنســامبلی امکانات 
خارق العاده و  بی شــماری است که ترکیبات مختلف 
رنگی و  صدایی ســازها به وجود آورده و شیوه بیان و 

درک فضای جدید بداهه را گسترش می دهد.
 شــما هر ســه به نوعی از هنرمنــدان هرمس  �

به  آلبوم هایتان.  هســتید؛ چه کنســرت ها و چه 
نظرتان مسیر این نشر چطور بوده و در این روزها 
که کمتر از آلبوم اســتقبال مي شــود، به نظرتان 
ادامه راه؛ چه براي نشر و چه براي هنرمند چگونه 

خواهد بود؟
اینانلو: بــه گمان من هنرمند هرمــس یا هنرمندِ 
جــای دیگر عبــارت زیبایی نیســت. هنرمند در اصل 
مستقل است. البته با هرمس کارکردن خوشایند من 
است، اما استقلالم را دوســت دارم. اما این ماجرای 
نشــر به صورت قدیمی تــر در همه جای دنیا در حال 
رخ دادن است؛ یعنی نقش سی دی از بین می رود. اما 
موســیقی باز هم تولید می شود، حال با نحوه تازه ای 

از ارائه.
عســگرزاده: من هم مثل آقای اینانلو لازم است 
بگویم که متعلق به هیچ نشــری نیســتم. از قضای 
روزگار در بســیاری از مواقع سلیقه مشترک آن ناشر 
به همراه سلیقه مشــترک هنرمند باعث می شود که 
در کنــار هم کاری را انجام دهیم، امــا اینکه بگوییم 
مــن یا هر هنرمند دیگری احتیــاج به تعلق یا ارتباط 
مستقیم به یک نشر داشــته باشیم را فراموش کنید. 
ضمن اینکه تولید موسیقی در همه جای دنیا در حال 
تغییرشــکل است و ســی دی به زودی از بین خواهد 
رفت. طبیعی است که هر ناشری اگر بخواهد راهش 

را ادامه بدهد باید سوار این جریان نو شود. 

شاید ایران جزء معدود جوامعی در دنیا باشد که 
گفت وگوی سیاسی و تحرکات ناشی از آن، تا حدی 
در زندگی روزمره مردم عادی نفوذ کرده اســت که 
هرگونه کوششی برای تغییر یک مسئول ساده فلان 
اداره نیز می تواند سرنوشت و مسیر زندگی بسیاری 
از اطرافیان او را دچار دگرگونی های اساســی کند. 
در ســرزمینی که هر فعالیت ساده ای هم با امورات 
سیاســی آمیخته اســت، روزنامه نــگاری، حتی اگر 
در شــاخه فرهنگ و هنر هم باشــد، دست کمی از 
فعالیت سیاسی پیدا نمی کند! خصوصا در سال های 
میانه دهــه ۷۰ که در غیاب دسترســی آســان به 
فضای اینترنت و حضور غیر قابل تصور شــبکه های 
اجتماعی، این برگه های کاغــذی روزنامه ها بودند 
کــه به ذهن و فکر جوانان آن دوران خط می دادند. 
ظهور نویســندگان و روزنامه نگارانــی که با اتکا به 
فضای باز ایجادشــده، از اقتصاد، سیاست و فرهنگ 
آرمانــی خود دفــاع می کردند، چنان شــوری را در 
جامعه به وجود آورده بودند که گویی این شــعله 
برافروخته شــده و این روشنایی پرنور هیچ گاه راهی 
به تاریکي پیدا نمی کند، اما سیلی سخت واقعیت در 
مدت زمان کوتاهی آنچنان تحمل ناپذیر خودنمایی 
کرد که یک شبه نویسنده ۲۰ ساله پرشور دهه ۷۰ را 
به محافظه کاری هزارســاله و بی عمل تبدیل کرده 
بود. داستان مستند «میدان جوانان سابق»، داستان 

تلخ همان جوان هایی اســت که ســیلی سخت و 
هولناک واقعیــت، با ممانعت از فعالیتشــان آنان 
را از میــان یک قــاب دلپذیر عکس دســته جمعی 
از میدانــی کوچک در حوالی خیابــان میرداماد به 
گوشه گوشه دنیا پرتاب کرد تا هر یک از آنها مسیری 

را در پیــش گیرند که حتی 
شــرایط  بحرانی تریــن  در 
زیستی شــان نیز آن را تصور 

نمی کردند.
باور کوچ تلخ ماشــاءاالله 
به عنوان  شــمس الواعظین 
ســردبیر  تأثیرگذارتریــن 
اصلاح طلب  روزنامه هــای 
هیاهــوی  از   ۷۰ دهــه 
تحریریــه  پرجنب وجــوش 
روزنامــه، به یک بیابان پرت 
انتخابــی  و  دورافتــاده  و 
اجباری که سردبیر سابق را 
به یک کشاورز بی نام ونشان 
کــرده، معنایی جز  تبدیــل 
بي ثمري نمی تواند داشــته 

باشــد؛ همان بي ثمري ای که روزنامه ها و نشــریات 
امــروز را چنان ترســو و بی خاصیت کرده که احمد 
غلامــی، ســردبیر این روزهای روزنامه «شــرق» در 
تعبیری درست از آن به عنوان نوعی محافظه کاری 
برای بقا یاد می کند. اما اگر برای سیاســیون نگرانی 
عمده نوشته هایی است که 
از دل کاغذهــای روزنامــه 
به آدم هــای جامعه تزریق 
اکبری  مینا  برای  می شــود، 
سرنوشــت  عمده  نگرانــی 
آدم هایی اســت که از پس 
جامعه  از  سیاســیون  فشار 
طرد شده اند. روزنامه نگاری 
از  خداحافظــی  بــا  کــه 
خودش  حرفــه ای  دنیــای 
ســر از بازیگــری گاه وبیگاه 
درمــی آورد، عکاســی کــه 
سیاسیونی  به خاطر شکایت 
و  می شــود  ممنوع الــکار 
نویســنده ای که در محیطی 
دور از هیاهوی شــهر به کار 

اداره یک کافه مشغول شــده است، نمونه هایی از 
تغییراتی است که مسیر زندگی فعالان اجتماعی را 

دگرگون کرده است.
برای روزنامه نــگار خوش ذوقی کــه در ابتدای 
دهه دوم زندگــی اش، «جامعه» و «نشــاط» را در 
مصاحبه ها و نوشــتار ســینمایی کشف کرده است، 
حــالا و در دهــه چهــارم زندگــی چیــزی جز یک 
قاب عکس دســته جمعی بــرای یــادآوری دوران 
پرشــور گذشــته وجود ندارد؛ قاب عکسی مملو از 
لبخند روزنامه نگارانی که امروزه به سختی می توان 
نشــانی از امید و ســرزندگی را در چهره آنها رصد 
کــرد. مینا اکبری مســتند خــود را بــا خداحافظی 
خودش از دنیای روزنامه نــگاری می آغازد و با اتکا 
به عکــس دســته جمعی برجای مانــده از دوران 
طلایــی کاری اش، به ســراغ همکارانی می رود که 
حالا یا مهاجــرت کرده یا عطــای روزنامه نگاری را 
به لقایش بخشــیده اند. صحنه تکان دهنده انتهایی 
فیلم کــه بازســازی ناامیدانــه ای از همان عکس 
ابتدایی اســت، با وجــود خنده های معــدود افراد 
حاضر در میدان کوچــک جوانان، طعنه ای تلخ به 
سرنوشــت انســان هایی دارد که هم بایــد با تغییر 
شــرایط زندگی شان کنار بیایند و هم با همان میدان 
جوانان کوچکی که مانند نمــادی از دوران طلایی 

گذشته، سال هاست تغییر نام داده است. 

گفت وگو با پیمان یزدانیان، حسام اینانلو و رضا عسگرزاده در آستانه کنسرتشان

روایت یک حال شخصی دلچسب

نگاهی به فیلم مستند «میدان جوانان سابق» ساخته مینا اکبری
سبکى تحمل ناپذیر

 جواد طوسى

کمال پورکاوه

داریوش اسدزاده ممنوع الملاقات شد
گروه هنر: مدیرعامل مؤسسه هنرمندان پیش کسوت اعلام کرد درحال حاضر 
داریوش اســدزاده که در بیمارستان بستری اســت، ممنوع الملاقات شده، 

ولی وضعیت جسمانی این هنرمند پیش کسوت رو به بهبودی است.
عباس عظیمی، مدیرعامل مؤسســه هنرمندان پیش کسوت، درباره 
وضعیت جســمانی داریوش اســدزاده، بازیگر پیش کســوت ســینما، 
تئاتــر و تلویزیــون ایران که طی چند روز اخیر در بیمارســتان ایرانمهر 
بســتری شده اســت، به مهر گفت: «اســتاد داریوش اسدزاده به دلیل 

ناراحتی تنفســی و تنگــی نفس حاصــل از کهولت ســن چندروزی 
اســت در بیمارستان بستری شــده و درحال حاضر به تشخیص پزشک 

ممنوع الملاقات است».
او اظهار کرد: «البته شرایط جسمانی استاد نسبت به چند روز گذشته 
و از زمانی که در بیمارســتان بستری شــد، بهتر و رو به بهبود است». 
عظیمــی تأکید کرد: «ما در انتظار هســتیم کــه ممنوع الملاقات بودن 

استاد به پایان برسد و بتوانیم از ایشان عیادت کنیم».

 نسیم قاضى زاده


